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شهبانوی محبوب ما نيز به ياری يک فرانسوی، کتابی نوشت و منتشرکرد و اين روزها در 
   .محفلها سخن ازکتاب اوست

  
بيشترين ايرانيان مقيم پاريس کتابش را خريده اند و اغلب شان هم چندين و چند جلد، که به 

خوانده است،  يکی از دخترعموهای نازنين من هم که کتابش را خريده و. دوستان هديه کنند
کلی برايم از سبک و محتوايش تعريف کرد، هنگاميکه از او خواستم کتاب را به من به 

   :امانت دهد که نگاهی برٓ ان افکنم، تقاضايم را ردکرد وگفت
  

کتابهايی ست که بايد همواره به همراه خود داشت و از خود دور نکرد، اتفاقا فلان روز با 
   .و او هم عقيده داشت کتاب شهبانو در زمره ی يک چنين کتابهايی ستفلان کس هم همين صحبت بود 

  
   !با توکه تعارف ندارم، من اين کتابم را به کسی قرض نميدهم

  
من که کتاب از سروکولم بالا ميرود و خانه ام خود کتابخانه ايست و جا برای کتاب اضافی ندارد، نخست بايد بدانم کتاب 

   .نه، و فقط کتابهايی را که بهٓ انها مراجعه می کنم، نگاه ميدارم به درد کار من می خورد يا
  

راستش با مقالاتی که از شهبانو خوانده و صحبتهايی که در اطرافش شنيده بودم، گمان نمی بردم کتابش به کارمن يک 
ی ديدم و می نفر بيايد، و چون اصولا مخالف هرنوع پيشداوری هستم، پيش از هرگونه اظهارنظری بايد آن را م

   .خواندم
  

  .مطمئن بودم بنده ی خدايی در اين ميان پيدا خواهد شد که اين کتاب به جانش بسته نباشد وٓ انرا به امانت به من دهد
  

به ديدار خانم دولتشاهی رفتم، ديدم کتاب شهبانو را مجيدی برايشٓ اورده است و شهبانو هم پشتش را به دستخط مبارک 
   .وکلی از خانم تعريف نوشته استخود مزين فرموده، 

  
   .جداً خوشحال شدم، چراکه از عشق خانم به اوٓ اگاه بودم، ميدانستم که از خواندن اين سطور دلش شاد شده است

  
کم . يکبار، درست به خاطر ندارم سر چه موضوعی، از شهبانو در حضور او انتقادی کرده بودم که سخت برآشفته شد

   !با من دعواکند و ميانه مان شکرٓاب شودمانده بود سر شهبانو 
  

چون ميداند سريع کتاب می خوانم و هميشه هم کتاب را به صاحبش باز می گردانم، کتاب شهبانو را نخوانده به من داد 
   .که ببرم، تند بخوانم و برايش پس آورم

  
   .ين بار هم زبان سرخ خود ببندممن همٓ ان گرفتم و بردم و تند خواندم و برايش پسٓ اوردم؛ و اما نتوانستم ا

  
خانم جان، اين شهبانو که اين همه شعر و غزل پشت کتابش در مدح شما نوشته است، شعورش نرسيد که دو : به اوگفتم

 



بگذريم از تمام کارهايی که در ! يا الاقل نامی از شما ببرد؟! کلمه هم درون کتاب از خدمات شما بنويسد و قدردانی کند؟
برای پيشرفت زنان انجام داده ايد، تازه اگر هم هيچ کاری نکرده بوديد، ناسلامتی اولين سفير زن در تاريخ  طول عمرتان

   .ايران هستيد، و اين خودِ شوهر تاجدارش بود که دست شما راگرفت وٓ اورد و به اين مقام منصوب کرد
  

جداً اين فراموشی و . من راه نو شما بودمادر خودش هم که عضو انج! شماکه هيچ زمان عضو وزارت خارجه نبوديد
   !حال اگر دلتان خواست باز هم مرا به خاطر او دعوا کنيد! غفلت او حيرتٓ آور است

  
منهم در . بيچاره اين بار پاسخی نداشت که به من دهد و به گفتن اين که گويا از من نزد او بدگويی کرده اند، بسنده کرد

عجيب است که او پس از اين همه سال، هنوز هم شما را نشناخته است و گوش به . باشدشنونده بايد عاقل : جوابش گفتم
   !حرفهای بيهوده ديگران ميدهد

  
   نمی فهمم چه بدگويی ميتوانند از شمايی که اينقدر او را دوست می داريد و به مادرش نزديک بوديد، بکنند؟

  
   !در حضورتان نمی شود گفت بالای چشم فرح ابروست

  
خوب، او هم درکتابش از پهلوی ! کتاب مهين خواهرم را من نوشته ام: از قراری که شنيده ام، به او گفته اند: گفت

اگر ازکتابش تعريف می کرديد، ! خدا رحم کردکه شما اين همه به کتاب خواهرتان ايراد داريد: گفتم.تعريف نکرده است
ا نشنيد، اگر می شنيد يقين از شدت عصبانيت ديوانه می شد و و چه خوب شد که خواهرتان اين شايعه ر! چه می گفتند؟

   !می گفت که شما خودتانٓ انرا پخش کرده ايد
  

  !عجب دنيايی ست
  

حتی هنگامی که پس از جدايی از ثريا، به دنبال . خانم دولتشاهی به من از نزديکی اش با فريده خانم و دخترش گفته بود
   .و به دو دختر انديشيده بودهمسر شايسته ای برای شاه بودند، ا

  
فرزندشٓ آسيب پذيراست وتوان زندگی در دربار : مادر يکی از اين دختران نخواست نام دخترش برده شود، می انديشيد

   .وداشتن بار مسؤليت چنين مقامی را بر دوش خود نخواهد داشت
  

   .دومی، فريده ديبا مادر فرح بود و به اين امر رضايت داد
  

شاهی هم اسم دخترش را به تيمسار نصيری داد و نصيری هم پشت گوش انداخت تا اين که اردشير زاهدی فرح خانم دولت
  .را به شاه معرفی کرد و اين ازدواج فرخنده سرگرفت

  
هنگامی که همه جا صحبت از ازدواج شاه با فرح بود و موضوع علنی شده بود، شبی : خانم دولتشاهی تعريف می کرد

   :سران، نصيری جلوٓ امد و از من پرسيددر باشگاه اف
  

   راستیٓ ان دختر خانم ديبايی که اسمش رآ اورده بوديد، کجاست؟
  

   !همين جاست و همينی ست که قرار است با اعليحضرت ازدواج کند: خانم هم جوابش داده بود
  

فی کرده ايد، و چون چنين من فکر می کردم که شما دختر همسر ثقه الدوله ديبا را معر! عجب: نصيری پکر،گفت
   .وصلتی را نمی پسنديدم و به صلاح اعليحضرت نمی دانستم، اسمش را نياوردم

  
نظرم را درباره ی کتاب شهبانو پرسيد و من هم صاف . زبان دوم خانم دولتشاهیٓ المانيست و فرانسه را سريع نمی خواند

که باز هم همانٓ اش است و همان کاسه، و هنوز حضرات از پس از خواندنش دانستم . و پوست کنده نظرم را به او گفتم
جالبست که می انديشد مصدق تعلق به گذشته ها دارد و بايد پرونده اش يکباره بسته شود، . گذشته درس عبرت نگرفته اند

ايران باقی  اما رضا شاه کبير و محمدرضا شاه صغير همچنان زنده اند و جاويدان، و بايد که زنده و جاويدان در تاريخ
  .بمانند

  



درکتابش چند کلامی هم از خانه ی مجلل ! شهبانوی محبوب ما گويا هنوز هم نمی داند که تاريخ را من و او نمی نويسيم
مصدق در احمدٓابادٓ اورده بود که بفهمی نفهمی، به زير سايه ی شاه در چه محل با صفايی می زيست و کس کاری به 

   !کارش نداشت
  

   !ديگرچه مرگش بود وازاين دنيا چه می خواست؟: نکهجان کلام اي
  

در خانه ی مخروبه ی مصدق  اما خدا رحم کرد که. شهبانو تنها سرای مجللش ديد وکاری به زنده به گوری او نداشت
سه البته مقاي! امروز به روی دوست و دشمن باز است و همه می توانند بروند و اين سرای مجلل را از نزديک تماشاکنند

   .ها نسبی ست
  

   !!خدا می داند شهبانوی عزيز مآ انرا با چه خانه ای مقايسه کرده بود که اينچنين مجللش ميديد
  

پس از خواندن اين سطور دانستم که خار مصدق همچنان در چشمان افراد اين خاندان جليل باقی مانده است و باقی 
   !خواهد ماند

  
اول، داستان ازدواج دختر چوپان با شاهزاده است که در باره اش به تفصيل،  بخش: کتابش به سه بخش تقسيم می شود

درگذشته ها، به ويژه در مجلات خارجی خوانده بوديم؛ بخش دوم در باره ی خواب خرگوشی شهبانوی محبوب در 
به دور بود که اصلا  ايرانست که نه می ديد و نه می شنيد، ودر دنيای خيالی خودش می زيست؛ اين بانوٓ انچنان از حقايق

از ديدگاه او مملکت هيچ عيب و ايرادی نداشت و ازٓ ان بهتر ! نفهميد چرا مردم ناگهان ديوانه شدند و به خيابانها ريختند
حيرت آور است شهبانويی اين . نه انگار که درٓ ان کشور می زيست و خود برخاسته از مردمش بود! ممکن نمی بود

   .از حقيقت به دور سان از مرحله پرت باشد و
  

اين بخش ازکتابش داستان ماریٓ انتوانت و نان شيرينی اش را به ياد خواننده می آورد، در حالی که گذشته ی فرح 
  .شباهتی به گذشته ی ماریٓ انتوانت نداشت

  
می کند بخش سوم که جالبترين و خواندنی ترين بخش کتاب است، حکايت از در به دری شاه بی تاج و تخت و همسرش 

   .که سالها پيش، يک خبرنگار انگليسی که با نزديکان شاه مصاحبه کرده بود، شرحش را به تفصيل درکتابیٓ اورده بود
  

درکتابش نه نقدی . رويارويی شهبانوی ايران با حوادث، پس از اين همه بلا و مصيبت، برای من قابل درک نبود و نيست
همچنانٓ ارزويی در ديگ دل می پخت و می پنداشت با قلمش خواهد . ت، نتيجه ایبود و نه تحليلی، و نه ازٓ انچه که رف

  !توانست آب های رفته را به جوی بازگرداند و پسرش را بر تخت سلطنت نشاند
  

هنگام انقلاب، خاندان جليل سلطنتٓ انچنان با فضاحت از ايران گريخت که کس گمان نميبرد روزی دوباره افرادش 
   .مطرح شوند

  
ما از بخت نيکشان، حکومت اسلامیٓ انقدر جنايت و بيداد کرد و مصيبت به بارٓ اورد که اين دارودسته باری دگر مطرح ا

شدند، و امروز هم که مطرح شده اند، می بينيم ازگذشته درس عبرت نگرفته اند و از موقعيت شان بهره برداری درستی 
ا را می خوانيم و همان طرز تفکر را مييابيم، و ايشان همچنان اميدوار درکتاب شهبانو ادامه ی همان داستانه. نمی کنند

   .است همانٓ اش را در همان کاسه، باری دگر بخورد ملت ايران دهد
  

عده ای آن را پسنديدند، ازجمله يک تن از دوستان محقق و يکی از .اما ناگفته نماند که کتابش کتاب پرفروشی بود
   .دوستان نويسنده ی من

  
رفيق ما و اقايی از " ف"ره ای نيز از خواندنش آن چنان منقلب شدند که بر حال زار شهبانو اشک ريختند، از جمله پا

  .دوستان دوستی که شرحش را برايمٓ اورد
  

   کتاب مسافر، جلد يک، شيرين سميعی: منبع
  »احترام آزادی«: تجديد انتشار

  



به قاجاريه و از سوی مادر وابسته به خانواده ی هدايت است و  زنده ياد مهرانگيز دولتشاهی از سوی پدر وابسته*
از نخستين فعالان حقوق زن در ايران بود، سه دوره نماينده . خواهر زاده صادق هدايت، و بنيانگذار جمعيت راه نو

همکاری پس از انقلاب اسلامی در پاريس اقامت کرد و با . مجلس شورای ملی، و نخستين سفير زن در ايران می بود
  .محمد جعفر محجوب و فرخ غفاری و تنی چند، انجمن فرهنگی ايران را بنياد نهاد
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